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تصویرهایی از هاشمی 

دیشــب به دوســتی می گفتم پس از هاشمی،  �
گاه از خــودم عکس هایــی با ایشــان می بینم که 
برایــم جالب انــد و جالب تر اینکه اینهــا را ندیده 
و نــدارم. شــاهدش امــروز از غیب رســید و این 
عکــس را در مطلبی که فاطمه خانم هاشــمی 
برایــم فرســتاد، دیــدم.  عکــس مربوط بــه روز 
ثبت نام تاریخی هاشــمی عزیز در وزارت کشــور 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱۳۹۲ است. 
از ازدحــام جمعیت هــوا به قدری گــرم بود که 
مــن بچه جنوب کم آوردم و دســتمال هایم برای 
پاک کردن عرق های سروصورتم تمام شدند.  شاید 
بیــش از صد دوربین و خبرنگار در دو، ســه متری 
هاشــمی که او آرام و شــادمان به همــه لبخند 
می زد، مســتقر بودند و عکس و فیلم می گرفتند. 
موقع ورود ایشــان به محل ثبت نام شیشه های در 
ورودی منتهی به ســالن شکست. عصر روزی که 
رد صلاحیت شــد، از پله ها پایین می آمد تا مراسم 
عقدی را بخواند.  برخلاف همیشه محافظی با او 
نبود و تنها بود. جلو رفتم و گفتم خیلی بد شــد. 
فورا تبســم کنان گفتند اتفاقا خیلی هم خوب شد! 
بعدها در جلسه ای از ایشــان شنیدم خبر داشتند 
رد صلاحیت می شــوند! با این همه به درخواست 
مــردم لبیــک گفتند کــه یعنی من بــه رغم میل 
شخصی ام آمدم اما نگذاشتند.  نظر مردم برایش 
بر هر نظری حتی نظر شــخصی اش مقدم بود. بر 
همین مبنا بود که وقتی با فرستادن دکتر روحانی 
به منزلــش و دکتر لاریجانی به مجمع از ایشــان 
خواستند انصراف بدهد، نپذیرفتند و گفتند جواب 
مردم را کــه می گویند اگر می خواســتی انصراف 

بدهی چرا ثبت نام کردی، چه بدهم؟
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اگر هاشمي رفسنجاني بود! 

از یک ســو پدیده هــاي تاریخــي را نمي تــوان با  �
گزاره هاي منفصله و با درآمدن شــروطي مانند «اگر» 
و «مگر» و... به کادر تحلیل و تبیین کشــید و باید فارغ 
از چنیــن توقعــات و تمناهایي به واقعیــت محرز و 
دردسترس، عطف عنان کرد که «لیک جانا در اگر نتوان 
نشســت!»؛ از سوي دیگر، بایسته است منطقا به جاي 
تکیه کردن به اشــخاص، به بســط فرهنگ سیاســي 
و تمهیــد و تحکیــم پایه هایي دموکراســي بپردازیم. 
با این همــه، از نقش کلیدي و محوري باشــندگان و 
قهرمانان تاریخ نیــز نمي توان اعراض و اغماض کرد.  
در تأمل و مطالعه زندگي نامه پرفرازونشــیب آیت االله 
رفســنجاني بهرماني درمي یابیم کــه در دو دهه اخیر 
هاشمي بر اساس رشادت انقلابي، خود را بیش از پیش 
در مســیر معقول تأملات و مطالبات مردم قرار داد و 
در ایــن راه ناهموار، متحمل ســخت ترین هجمه ها 
و پرداخــت صعب تریــن هزینه هــاي جانکاه شــد. 
هاشمي رفسنجاني - با عنایت به تجربت و کلیت کار 
فکري و سیاسي او-  امروز پدیده ای نادر و تقدیرشدنی 
محســوب مي شــود؛ بنابراین نباید و نمي تــوان از او 
چهــره ای عادي و شــخصیتی معمولي بــرای تاریخ 
سیاسي معاصر ایران تصور و تصویر کرد. در مجموع 
و با بررســي همه داده ها، ما چه با تمامیت مشــي و 
مشرب سیاسي هاشــمي موافق باشیم چه به علل و 
عناویني موافق نباشــیم، نمي توانیم اســتراتژي  مؤثر 
هاشــمي را در تکوین انقلاب و نقش آفریني هاي او را 
- علي قدر مراتبهم- در اســتمرار جریان اصلاحات و 
اثرگذاري هاي ایشان را در تحقق فضاي دولت اعتدال 
منکر شــویم. بي تردیــد، بیش از نیم قرن هاشــمي از 
محدود و معدود نقش آفرینان و سرنوشت سازان میهن 
محسوب شود و در واقع در کنار پاره اي از شخصیت ها 
و فعــالان سیاســي مؤثر، جهــات و جوانبي در جاي 
خود با رتبه رفیع و لطیفي در دیدگان آیندگان خواهد 
نشست. هاشمي رفســنجاني از جواني، همان هنگام 
که جرقه هــا و جلوه هاي مخالفت با سیاســت هاي 
استبدادي رژیم شــاه در این کشور آغازیدن گرفت، در 
کنار سیاســیون و انقلابیون دیگر، در صحنه سیاست 
مواج و متلاطم حاضر شد و گام هایي ارزنده برگرفت 
و پس از پیروزي انقلاب، به ســرعت پاي در ره کسب 
تجــارب و رهیافت هاي حکومتي گذاشــت و طبیعتا 
در این مســیر پرتنش خطا و آزمون، بنا بر ملاحظات و 
مناسباتي، دچار اشتباهاتي شد که در کار او ایرادات و 
انتقاداتي پدید آورد. اما در این فرایند پیچیده، با عنایت 
به برخورداري از قلبي سلیم، ذهني روشن و انعطافي 
در شخصیت، با مردم زمان خود همگام و همراه شد.

در یــک نــگاه و قیاس منطقي مي تــوان گفت در 
بیــن جماعت روحانیــت جامعه مــا، پیش فرض ها، 
دیــدگاه و جهان بیني، هاشــمي به واقــع از جنس و 
نــوع دیگري بود؛ او جهان توســعه را با همه اضلاع 
و پیچیدگي هایش مي شناخت و بر اجزا و مؤلفه هاي 
مدرنیته، اشرافی نسبي داشت. هاشمي روزي در یکي 
از خطبه هاي نمازجمعه تهران با لبخندي بغض آلود 
اشــارتي بــر ســنگ اندازي هاي مخالفان کــرد؛ اما با 
توســل به بیتي از حافظ:  وفا کنیم و ملامت کشیم و 
خوش باشیم / که در طریقت ما کافري ست رنجیدن، 
گلایه هاي نهفته خود را بسط نداد. او مي دانست عزت 
مردم در فضا و بســتر تعاملات جهاني و جامعه آزاد 
و رشدیافته شکل مي گیرد، نه در جامعه بسته. طرفه 
اینکه هاشــمي، این امیر ســازندگي و توسعه از میان 
ما رخت به ســراي دیگر بســت. چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، نام هاشــمي با نهضت عجین و قرین است 
و نمي توان نام او را از تاریخ کشــور زدود. هاشمي در 
مواقــف و مواضع گوناگون پس از انقلاب در ارتباط با 
روابط بین الملــل و دفع و رفع مخاطرات و تهدیدات، 
نقشی ممتاز و مفید ایفا مي کرد تا در ارتباط با ماجراي 
۸۸ صحنه عوض شد و ماجراي دیگري براي هاشمي 
ورق خورد. وقتي حرف وحدیثي از هاشــمي مي رود، 
مي بینیم همه کنشگران سیاســي، ایشان را در منش 
و کنش بــه خصیصه انصاف و اعتدال مي شناســند. 
هاشمي پیوســته در زیست جهان خود، از افراط پویي 
و نادیده انگاشتن مردم و تحقیر نخبگان، بیزار بود و با 
راهبرد و سیاســت اعتدالي خود در چاره اندیشي آلام 
جامعه ایراني می اندیشــید و در مواجهه با هر آشوب 
و بحرانــي، با خرد اعتدالي خود ســلوک کرد و گره از 
گره مي گشود. براي او مردم، مردم بودند نه چیز دیگر! 
هاشمي تا واپسین لحظات زندگي خود پیوسته در 
کاهش التهابات و اغتشاشات جاري جامعه و منطقه 
نقشي مؤثر و مفید ایفا مي کرد چراکه فلسفه سیاسي 
و رفتار او از مواضعي فراتر، حول محور اعتدال نیروها، 
مي چرخیــد، گفتماني کــه امروز به جهــت نظري و 
عملي، از پاره اي از نارسایي هاي مفهومي رنج مي برد و 
هنوز در فرایند و برایند خود، به یک گفتمان ملي مؤثر 
و مســلط، منتج و رهگشــا در بین جناح ها و بازیگران 
عرصه سیاست، بدل نشــده است! آیت االله هاشمي با 
منــش و کنش معتدل خود در ســال هاي پایاني عمر 
خود مــورد اقبال و رویکرد جمعي کثیــري از مردم و 
جریانات سیاسي- خاصه پاره اي از مخالفان خویش! 
- قرار گیرد و توانســت با این صفت به نیکي در کانون 
توجهات همــگان بنشــیند. درباره کارنامه سیاســي 
آیت االله باید با توجه به ادوار زندگي فکري و سیاسي او 
به تنظیم روند حیات پرثمر او پرداخت و در کنار آحاد 
صاحب نظر و مشفق و کارآمد به استبصار و استنتاجات 
نیکویي در ادامه مســیر و افق گشایي براي آینده کشور 
رسید، آینده اي که تحقیقا بدون نقش و آوانگاردي اهل 

نظر، معنا و مفهوم محصلي در پي نخواهد داشت!
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طبیعتا چنین حرکتي حقانیت 
از  را  خــود  مشــروعیت  و 
زمینه اي که بر آن روییده و شکل گرفته، مي گیرد و هر 
کنش خود و واکنشــي را که در برابر آن شــکل گرفته 

سرمایه خود قرار مي دهد.
به این ترتیب خود را فربه تر مي کند و حرکت خود را 
توفنده تر ادامه مي دهد. بنابراین با چنین فضایي مواجه 
هســتیم که این پدیده، در نوع خود کم نظیر و بي نظیر 
است و در قالب هاي مرسوم نظري چندان نمي گنجد. 
ولي خب در آینده شــاهد خواهیم بود که پیرامون این 

پدیده، نظریه هاي بسیار فراواني شکل خواهد گرفت.
 شــما اشــاره کردید که این حرکت، موج گونه  �

اســت. الان تا حدودي این مــوج فروکش کرده 
است، فکر مي کنید این وضعیت تا چه زماني ادامه 
پیدا مي کند؟ آیا دوباره ممکن اســت که این شکل 
از اعتراضــات بروز پیدا کند؟ یــا خاتمه این وضع 
را خاتمه ایــن اعتراض ها مي تــوان قلمداد کرد. 

پیش بیني شما از این وضع چیست؟
به قول آن بزرگ روزنامه نگار که زمان قاجار تحت 
عنوان «فاش مي گویم»، مطلبي نوشت، من امروز فاش 
مي گویم که تا بستر رویش و زایش چنین شورش هایي 
مرتفــع نشــود، در آینــده بایــد منتظــر خیزش هاي 
رادیکال تر، وسیع تر و بن افکن تر و شالوده شکن تر از آن 
چیزي باشیم که امروز تجربه کردیم. این نهال بر زمیني 
روییده اســت؛ این نهال در این زمین، امکان روییدن و 
تناورشــدن داشته اســت. این زمین با مختصات خود 
سرجاي خود اســت. اما مشــکل این زمین چیست؟ 
ایــن زمین، از یــک جهت، آفــت زده اســت. به قول 
روزنامه نویس «صور اســرافیل»، این زمین دچار انواع 
بیماري ها و آفت ها اســت. از جانب دیگر، بالاخره در 
این فضا مردمي مي زیند؛ مردمي که دچار مشــکلات 
جدي هســتند. مشــکلاتي که عبارت انــد از آنومي یا 
بیگانگي هایي که جامعه امروز ما را دربر گرفته است. 
یکي از این آنومي ها بیگانگي سیاسي است که مردم ما 
امروز آن را حس مي کنند. دیگري احساس بي قاعدگي 
سیاسي و نیز مهجوري سیاسي، یا بي معنایي سیاسي، 
حقارت و رؤیت ناپذیري اســت. احساس بي اعتمادي 
و نارضامندي، احســاس بي عدالتي جنسیتي، قومي، 
اقتصادي، اجتماعي، نســلي و شغلي، همه اینها روح 
جامعه را آزار مي دهد. در این بســتر اســت که چنین 
نهالي روییده و تناور مي شود. اگر امروز نیندیشیم براي 
فردایي که آرامشــي برقرار خواهد شد، این پلاک هاي 
سنگین که در اثر این واقعه نیمه گشوده شدند، اگر که 
بسته شــوند و به خواب عمیقي بروند، نباید فراموش 
کرد که این بســتر همچنان حضور دارد و براي رویش 
چنین نهالي مهیاســت. هیچ دلیــل منطقي، عقلي و 
تاریخي ای وجود نــدارد که ما فرض کنیم که به پایان 

ناآرامي هایي از این دست رسیدیم.
 این بستر در طول تاریخ ایجاد شده است. چرا  �

به یک بــاره در چنین مقطعي این اعتراضات ظهور 
مي کند؟ مثــلا چند ماه قبل از ایــن، بخش زیادي 
از مردم در انتخابات شــرکت کردند تا از آن مسیر 
مطالبــات را پیگیري کنند. پــس جنس معترضان 
چیســت؟ اینها از اصلاحــات تدریجي و صندوق 
رأي دل بریده انــد؟ یا حتي ممکن اســت رأي هم 
داده باشند اما چون فکر مي کنند صدایشان شنیده 
نشــده، حالا که بســتري فراهم شــده است وارد 
خیابان شــده اند؟ جنس این اتفاق با این فاصله 
از اوایل ســال جاري چیست؟ بعضي ها مي گفتند، 
اینها تحریمي هستند. اصلا این تقسیم بندي را قبول 
داریــد یا فکر مي کنید نوعي از تقلیل دادن ســطح 

بحثي است که پیش آمده است؟
براي تحلیل باید از ریداکشــنیزم یا تخفیف گرایي و 
تحدید (محدودکردن) موضوع پرهیز کنیم. همچنین 
بایــد از کاریکاتوریزه کــردن مطلب هــم پرهیز کنیم. 
در انقلاب هــای رنگي که در بلوک شــرق اتفاق افتاد، 

اصطلاحي داشتند: «حالا وقتشه!»
ببینیــد! من قبــل از ســال ۸۸، مطلبي بــا عنوان 
«شــورش موقعیت» نوشــته بودم که برداشت هاي 
مختلفــي هم از آن صورت گرفت. در آن مطلب گفته 
بودم که گاهي موقعیت، شــورش مي کند. موقعیت، 
کنشــی جمعي را در یک لحظه خاص تاریخي طلب 
مي کند؛ حالا وقتشــه! نه اینکه این علل و عواملي که 
باعث رخ دادن این پدیده شــدند، قبلا وجود نداشتند. 
بلکــه وقتش نبوده، روزنه اي باز نشــده بوده اســت؛ 
جرقه اي زده نشده و این سطح از آمادگي و همبستگي، 
عصبانیت و تنفر، وجود داشــته اما انباشــته نشــده، 
متراکم و متقاطع نشــده است. شکاف هاي اجتماعي 
چه زماني موجب بحران مي شوند؟ زماني که متقاطع 
و متراکم بشوند. وقتي شکاف هاي متعدد وجود دارد، 
اما هنوز متقاطع و متراکم نشــده، نمي تواند بســتر را 
براي یــک خیزش فراهم کند. ایــن نارضایتي و تراکم 
تنفر، عصبانیت، حقارت، دگربودگي و.. در یک جا جمع 
شده و در یک لحظه تاریخي جمع مي شود و آن لحظه 
تاریخي، خود را نمایان مي کند؛ یعني روزنه اي کفایت 
مي کند که دروازه اي گشوده شود. این شرایط، شرایطي 
بود که در این لحظه تاریخي حادث شد و ممکن است 
هر لحظه تاریخي دیگــر را مجال بروز و ظهور دوباره 
خــود قرار دهد. آن چیزي که باید به آن هوشــیار بود 
این است که اگر این شورش ها مثل یک تلنگري بود که 
ذهن و روان بعضي افراد را اذیت کرد، اگر مي خواهند 
دوباره اذیت نشــوند و دوباره اســیر چنین موضوعي 
نشوند، لطفا بستر را به گونه اي تمهید و تدبیر کنند که 

دوباره شاهد چنین پدیده هایي نباشیم.
 جریــان اصلاح طلب ســعي کرده خــود را در  �

جایگاه اپوزیســیوني قرار دهد که صداي منتقدان 
باشــد با رویکرد اصلاحي، فکر مي کنید این جریان 
با این بدنه معترض باید چه رفتاري داشته باشد؟ 

آیا باید در تاکتیک ها یا حتــي در راهبردهاي خود 
تغییراتي را داشته باشــد. در حقیقت مواجهه این 

جریان با این پدیده چه باید باشد؟
ببینید! در نخستین گام باید بپذیریم در متن و بطن 
این خیزشــي که در جامعه اتفاق افتــاد، نوعي عبور 
از مناســبات و جریانات مرســوم وجود داشت. به یک 
بیان، چنین کنشي را که در جامعه دیدیم، واکنشي در 
مقابل کنش خودمان بود. درحقیت به نحوي در حال 
برداشت آن چیزي هســتیم که در این سال ها کشتیم؛ 

حکایتي هست.
مي گویند: افسر آلماني از نمایشگاه نقاشي پیکاسو 
دیدن کرد. اما به یک نقاشــي خیره شد و نوعي آشوب 
مدرن را در آن دید. به پیکاسو گفت این کار شماست؟ 

او هم در جواب گفت: نه. این کار شماست!
در حقیقت آشــوبي که در تابلوي نقاشــي امروز 
ما نقش مي شــود، کار نقاشي نیســت که کف خیابان 
است، بلکه کار ماست. در حقیقت حکایت آن نقاشي 
اســت که تصویر معشــوق خود را طراحي مي کرد. از 
او مي پرســند که آیا تلاش مي کني نقاشــي تو شــبیه 

معشوقت شــود؟ مي گوید نه! 
ســعي مي کنم معشوقم شبیه 

نقاشي شود!
ما دیرزماني است که تلاش 
کردیم جامعه شبیه نقاشي ما 
شود. تلاش نکردیم که نقشي 
از جامعه بکشــیم که شــبیه 
جامعــه باشــد. بلکــه تلاش 
کردیم که جامعه شبیه نقاشي 
ما شــود. براي اینکه این فرایند 
شبیه شــدگي حاصــل شــود، 
فرهنگي  کلامي،  خشونت هاي 
و گفتمانــي ورزیدیــم. اینهــا 
انباشــت شــد و یک جایي سر 
باز کرد. در شــرایط کنوني، اگر 

اصلاح طلبان، خصوصا اصلاح طلبان رسمي، آنهایي 
کــه جزئي از قدرت و بازي قدرت هســتند، به تعبیري 
اصلاح طلبان حکومتي؛ اگر در نقاشــي نقش، سهمي 
داشــتند، اگر بخواهنــد از زیر بــار هجمه هایي که در 
رهگذر این خیزش متوجه آنها شد، موفق بیرون بیایند 
و کماکان به عنــوان آلترناتیو و نیروي هژمونیک دهه 

پنجم ایفاي نقش کنند، چهارراه پیشِ روي دارند... .
 منظور شما از اصلاح طلب حکومتي چیست؟ �

کســاني که از جریان اصلاح طلبي ابزاري ساختند 
براي اینکه در بــازي ماکرو پالیتیک قــدرت حضور و 
سهمي داشته باشند و حیات و ممات اصلاح طلبي را 
در این زمین تعریــف کرده اند. براي اینکه در در ماکرو 
فیزیک قدرت باشــند، وارد هر بــازي، ائتلاف و حرکت 
تاکتیکي و استراتژیکي مي شوند. جریان اصلاح طلبي 
عمدتــا فرهنگي، معرفتي و اجتماعي اســت تا لزوما 
به معناي مرســوم سیاســي. اما کاملا این موضوع را 
به امر سیاســي آن هم از نوع زمخت آن تقلیل داده و 
بقیه ابعاد آن را از این جریان گرفتند. یعني نگذاشتند 
ایــن جریان بتواند در بدنه و ریــز بدنه جامعه کار کند 
و از میکرو پالیتیک قدرت اســتفاده کند. من این گروه 
را اصلاح طلباني مي دانم که عموما در قدرت هستند 
و بــراي قدرت تــلاش مي کننــد. این گــروه عمدتا از 
اصلاح طلبي ابزاري مي سازند که دیده و شنیده شوند 
تا در قدرت حضور داشــته باشند. اما در شرایط کنوني 
بــراي کل جریان اصلاح طلب چهارراه پیداســت. اگر 
فرض کنیم  همه ما ســوار یک کشتي هستیم که مثل 
کشتي تایتانیک دچار تلاطم شده است، اصلاح طلبان 
مي توانند نقش کســاني را بازي کننــد که مثل اربابان 
قــدرت و ثــروت در تایتانیک ســریع قایق هاي نجات 
را پایین انداخته و ســوار شــوند و سرنوشت خود را از 
کشــتي و کشتي نشــینان جدا کنند. راه دیگر این است  
همچون مردمي که در این شــرایط دچار بحران تدبیر 
مي شوند و از این سر کشــتي به آن سر مي روند، خود 
را از هــراس بــه دریا پرتــاب کنند تا ببینند شــناکنان 
مي توانند خود را نجات دهند یا نه. راه دیگر این است 
که مي توانند به آن دســته سرود گروه کر عرشه کشتي 
بپیوندند و با هم سرود همه چیز آرام است سر بدهند 
و بگویند اینکه مي گویید کشــتي دچار گرداب اســت، 
توهم اســت! چهارمین حالتي که براي اصلاح طلبان 
متصور است، این است که عاقلانه و با طمأنینه، بدون 
اینکه دچار هیجان و احساسات شوند و بارها به نعل 
و میخ تحلیلــي و تجویزي بزننــد، عاقلانه و عالمانه 
ببینند مشــکل ســاختاري و فني این کشتي چیست؟ 
ببینند مشکلات بیروني ای که این کشتي را دربر گرفته، 
چیست؟ ببینید کشتي کجا به کج راه و بیراه رفته و کجا 
متوجه نشــده  اند که در مسیر، توفان و گرداب است تا 
قبل از برخورد با آن بتوانند مسیر را تغییر دهند، یعني 
قبل از آنکه زود دیر شــود، اصلا مسیر را عوض کنند. 

اصلاح طلبان باید یکي از این چهارراه را دنبال کنند.
 اصلاح طلبــان تا الان کدام یــک از این راه ها را  �

دنبال کرده اند؟
به نظــرم عده اي در حال بازي نقش شــوالیه هاي 
پیروز هستند. بر این فرض هستند که بگویند دیدید جز 
اصلاح طلبي مرســوم راهي بــراي تغییرات اجتماعي 
وجــود نــدارد و سرمســت از راه رفته خود هســتند. 
بعضي ها هم مثل پیوریتن هاي عبوســي هســتند که 
ارتدکس مشــرب هســتند و تلاش مي کنند کماکان از 
منظر خود پدیــده را ببینند و معنایــي را به آن بدهند 
که خودشــان مي خواهند و همچنان به چارچوب هاي 
اصلاح طلبــي کــه فهم مي کننــد، بچســبند و وفادار 
باشــند. بعضي دیگــر هم دچار نوعي از گمگشــتي و 
سرگشتگي تحلیلي هستند. مي خواهند تأییدي داشته 
باشــند از آنچه بر کف خیابان جاري شــده است و آن 
را یــک حرکت مردمي معطوف به مطالبه حق بدانند. 

بعضي ها هم مثل شــاگردان مکتب شــوپنهاور تلاش 
کردنــد از هنــر همیشــه پیروزبــودن و مصادره کردن 
جریانات بهره ببرند و به شــکلي این جریان را مصادره 
کنند. البته بسیاري از آنها  تلاش کردند از آن چیزي که 
مطالبات انباشته شدن مردم است، دفاعي داشته باشند 
و اعتراض آنها را مورد تأیید و از جانب دیگر حاشیه هاي 
ایــن اعتراض را مورد نقد قرار دهند؛ حاشــیه هایي که 
فربه تر از متن مي شود و اصل قضیه را با چالش مواجه 
کــرده و اجــازه نمي دهد  اعتراضات بــه اهداف حقه 
خود رسیده و آن را از مسیر اصلي خود خارج مي کند. 
درمجموع مي توانم بگویم  جریان اصلي اصلاح طلبي 
مواضع عاقلانه اي را اتخاذ و تلاش کرد که نه از مردمي 
و برحق بودن چنین حرکتــي به راحتي عبور کند و هم 
تــلاش کرد که افزوده هاي در مســیر را ببیند و آنچه را 
که از جنس اصل نیســت، تفکیک کند. یعني ســره را 
از ناســره تفکیک کرده، از ســره دفاع و ناسره را مورد 
نقد قــرار دهد. این در جریان اصلاح طلبي اتفاق افتاد. 
این شــرایطي که اصلاح طلبان باید مشــق دیگر کنند، 
باید یک بار دیگر تأمل انتقادي از خود داشــته باشــند. 
این شــرایط، شــرایط گشــت و 
بازگشــت توأمان است؛ شرایط 
گسست و پیوســت است. باید 
به اصل اصیل خــود بازگردند، 
بایــد بــه نیســتاني کــه از آن 
ببریده  اند، بازگردند. این نیستان 
از جنس نقد بوده اســت. بارها 
گفته ام، اگر اصلاح طلبي نقطه 
کانوني داشــته باشــد که بقیه 
دقایق پیرامون آن تنیده و تقریر 
مي شوند، آن نقطه، نقد است. 

سود این نقد، اول به سمت 
خود جریان اصلاح طلبي است. 
جریــان اصلاح طلبــي ازآن رو 
کــه اول نقد را بر خــود و بعد 
بر دیگران جاري مي کند، جریان اصلاح طلبي اســت. 
دیرزماني است که از این فضا فاصله گرفته شده است. 
ما نیاز به یک نوع بازگشــت داریم، البته به گشت هم 
احتیاج داریم. گشت اما ناظر به آینده است. من بارها 
گفته ام که چگونه این جریان به گفتمان تبدیل شــود 
و بعــد هم چطور به آن تکمله بخــورد. چطور آن را 
با روح و شــرایط و ذائقه زمانه و نسل جدید همگون 
کنیم. چگونه آن را از پشــت ویتریــن خارج کرده و به 
جنس کنش دربیاوریم. طبیعي است که به این مسئله 
نیازمندیم. ما به گفتمانــي احتیاج داریم که از جنس 

کنش و راه برون رفت باشد. دیگر زمان گفتمان هایي که 
درون زرورق پیچیده شده و پشت ویترین ها به نمایش 
گذاشته شده، گذشته است. اگر امروز را که یک مجال 
تاریخي پیدا شــده اســت، یک بار دیگر نسبت به خود 
محاسبه نفس داشته باشیم، فهم کنیم کجاها اشتباه 
رفتیــم و بازگردیم و تلاش کنیــم آنها را اصلاح کنیم، 
تردیــد نکنید که در دهه پنجم هم مي توانیم به عنوان 
آلترناتیو برتر و نیروي هژمونیک جامعه باقي بمانیم. 
در غیر این صورت من فرضم این اســت که هندســه 
سیاســي و هندسه قدرت در دهه پنجم دچار تلاطم و 
تغییر شده و در این هندسه جدید سیاسي، تردید ندارم 

که نقش اصلاح طلبان کم رنگ تر خواهد شد.
 فکر مي کنید در این بازگشت، باید به انگاره هاي  �

مبتني بر عدالت اجتماعي بازگردند؟
این گفتمان باید از جنس کنش باشد. بنابراین دقایق 
آن باید انضمامي باشــد. باید با مردم رابطه برقرار کند؛ 
از عــرش به فرش بیایــد. بارها گفتــم، اصلاح طلبان 
باید یک ریش گفتماني داشــته باشــند که با آن بروند 
تجریش! یعني اگر نتوانند مفاهیــم انضمامي را وارد 
آحاد تعریفي گفتماني خود کــرده و مفاهیم، کماکان 
انتزاعي باقي بمانند، یعني مفاهیم تجریدي با توده هاي 
مردم و دهک هاي پایین جامعه ارتباط برقرار نکند، باید 
انتظار دو گام به پس را داشــته باشــند. باید از چنبره 
مفاهیم خودســاخته اي مثل پوپولیسم خارج بشوند و 
اســیر مفاهیم و آموزه هاي دهه ۳۰ و ۴۰ مارکسیستي 
نباشند و خارج شوند. بدانند که پوپولیسم امروز معناي 
دیگري پیدا کرده است. پوپولیسم امروز جنبش مترقي 
پســت مدرن اســت. بنابراین تلاش کنیم بــا توده هاي 
مــردم رابطه برقرار کنیــم، تمرکز خــود را از نخبگان 
کمتر کنیم، نه اینکه عبور کنیــم، اما نیم نگاهي هم به 
توده هاي مردم داشته باشیم. وقتي به جامعه و مردم 
مي اندیشیم، تلاش کنیم این اندیشیدن، انضمامي باشد. 
در این صورت ما مي توانیم تاریخ آینده خود را بسازیم.

من به عنوان یک دانش آموز سیاســت مي خواهم 
بگویم که فرداي بعد از این وقایع در کشــور ما، فرداي 
دیگري اســت. بي تردیــد، تاریخ ما با ایــن وقایع ورق 
مي خورد. اگر مي خواهیم این فردا، آن گونه رخ بنماید 
که ما مي پسندیم و رخ زیباي خود را به ما نشان دهد، 
نباید همان گونه که گفتم، بــا به محاق رفتن وقایع، ما 
نیز به تعطیلات تاریخي برویم. کار ما به صورت جدي 
از حالا شروع شــده اســت. اگر در تعطیلات تاریخي 
هم بودیم، باید این تعطیــلات را رها کنیم و برگردیم. 
بنشینیم و ببینیم چگونه مي توانیم تدبیر و تمهید کنیم 

که این وقایع ققنوس وار از خاکستر خود برنخیزد.

اصلاح طلبان در «تایتانیك»
ادامه از صفحه 3

نـکتـه

پوپولیسم امروز جنبش مترقي 
پست مدرن است. تلاش کنیم با 

توده هاي مردم رابطه برقرار کنیم، 
تمرکز خود را از نخبگان کمتر کنیم، 
نه اینکه عبور کنیم، اما نیم نگاهي 

هم به توده مردم داشته باشیم

سیدحجت مهدوي سعیدي . استاد دانشگاه

 غلامعلى رجایى


